
سردبیر محترم؛
ماده )713( قانون مجازات اسللامی نافذه را جراحتی دانسته که با 
فرو  رفتن وسللیله ای مانند نیزه یا گلوله در دسللت یا پا ایجاد می شود. 
در ایللن مللاده، دیه نافذه در مللرد یک دهم دیه کامل مقرر شللده و در 
زن موجب ارش دانسللته شللده است. بر این مبنا، اگر فرد الف با تفنگ 
سللاچمه ای به سللمت ب شلللیک کند، مطابق رویه موجود در محاکم 
قضایی و سللازمان پزشللکی قانونی، به تعداد ساچمه هایی که در دست 
و پللای ب فرو رفته تحقق نافذه گزارش می شللود کلله در برخی از این 
موارد، مجموع دیه نافذه ها معادل چند دیه کامل خواهد شللد. چنانکه 
در دادنامه شماره 9909976615400295 مورخ 1399/8/22 صادره 
از شللعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه جوانان اسللتان لرستان، مطابق 
با گواهی پزشللکی قانونی استان به شللماره 10511/1/661/17/1396 
مللورخ 1396/12/14، به  دلیل تحقللق )5( جراحت نافذه در پای چپ 
و )30( جراحت نافذه در پای راسللت، تقریباً معادل سه دیه کامل مرد 

تعیین شده است. 
با این وجود، به نظر می رسد در کنار تلقی رایجی که مبتنی بر ماده 
)713( ق.م.ا موجب شکل گیری رویه فوق شده، می توان با نسبت سنجی 
میان این ماده و ماده )710(، به انگاره ای دیگر درخصوص تحقق نافذه 
معتقد شللد که هم نتایجی منطقی در پی دارد و هم با مبانی فقهی و 
حقوقی سازگارتر است. این انگاره که نخستین بار نویسنده مسئول آن 
را در جلسات دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی به تاریخ 1400/5/20 

ارائه کرده، به قرار زیر قابل طرح است:

 www.sjfm.ir

نقدی بر نافذه انگاری جراحاتِ غیرعمیقِ دست و پا، با تکیه بر جمع مفاد 710 و 713 
قانون مجازات اسلامی

نامه سردبیر

MA 2اردلان زمانی ،PhD *1محمدجعفر صادق پور
1 گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Mohammad.sadeghpour@sku.ac.ir :نویسنده مسئول: محمدجعفر صادق پور، پست الکترونیک*

 مجلهپــزشکی قانـونـی ایـران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1402، صفحات 270 تا 271

تاریخچه مقاله: دریافت: 1402/05/12                                            پذیرش:    09/05 /1402                انتشار برخط:  1402/09/28

How to cite: Sadeghpour M Zamani A. A critique on the diagnosis of non-deep injuries of lower limb and upper limb as Nafezeh, based on articles (710) 
and (713) of the Islamic Penal Code. Iran J Forensic Med. 2024;29(4):270-1.

یکم. در ماده )713( ق.م.ا میزان مشللخص و محدودی برای عمق 
نافذه تعیین نشده و از ظاهر عبارت این مقرره چنین مستفاد است که 
صِللرف »فرو رفتن« آلت جارحه برای تحقق آن کفایت می کند. فقدان 
تحدید میزان عمق جراحت نافذه در این ماده که در برخی متون فقهی 
]1[ هم دیده می شللود، یک اشللکال اساسی به شمار می رود که مقنن 
حداقل می توانسللت همللگام با برخی فقیهان ]2[ با مللاک قرار دادن 
»صللدق نفوذ و عمللق کافی« تا حدی این اشللکال را کمرنگ کند. در 
عین حال، از نظر این پژوهش رجوع به برخی فتاوا که نافذه را جراحتی 
قلمداد می کنند که تحقق آن منوط به ورود آلت جارحه از یک سللوی 
عضو و خروج آن از سوی دیگر است ]3[ می تواند اشکال فوق و برخی 

اشکالات محتمل دیگر را به طور کامل مرتفع سازد.
دوم. چنانکه گفته شد، در ماده )713( هر جراحتی که با فرو رفتن 
آلت جارحه در دسللت یا پا رخ دهد، نافذه قلمداد شللده است؛ همانند 
اینکه سللاچمه ای پوست ران را بشللکافد و وارد بافت عضانی شود. اما 
در کنار این تلقی، از ظاهر ماده )710( نیز چنین مسللتفاد اسللت که 
می توان چنین جرحی را در حکم جراحات سللر و صورت شللمرد، زیرا 
در ماده اخیر الذکر مقرر شللده: »هرگاه یکی از جراحت های مذکور در 
بندهای )الف( تا )ث( ماده )709( این قانون در غیر سللر و صورت واقع 
شللود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشللد، دیه به حسللاب 
نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود«. مطابق این مقرره، اگر 
در برخی اعضای دارای دیه مقدر همانند دست یا پا، جراحاتی همسان 
حارصه، دامیه، متاحمه، سمحاق و موضحه تحقق یابند، به نسبت دیه 
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این جراحات در سللر و صورت، دیه آنها در عضو مذکور محاسللبه 
می شود. بنابراین، ورود ساچمه به بافت عضانی ران می تواند دامیه 
یا متاحمه محسوب شود و به ترتیب موجب یک یا یک ونیم صدم 

دیه کامل شود.
سللوم. با توجه به نص مواد فوق الذکر، پرسش اساسی این است 
که درصللورت تحقق جراحاتی با مختصللات حارصه تا موضحه در 
دست یا پا، کدام ماده مقدم است؟ آیا این جراحات را باید مصداق 
مللاده )713( تلقی کرد و هللر یک را موجب یک دهللم دیه کامل 
دانست یا این جروح مصداق ماده )710( هستند و دیه ای به مراتب 
کمتر به آنها اختصاص می یابد؟ پاسللخ این است که جراحات وارده 

بر دست یا پا، به جهت عمق، دارای سه گونه  مختلف زیر هستند:
الف- جراحات با مختصات حارصه و دامیه: اگر جراحات وارده 
بر دسللت یا پللا دارای مختصات حارصه یا دامیه باشللند از آنجایی 
کلله صدق عرفی عنوان نفوذ و بلله تعبیر مقنن »فرو رفتن« بر آنها 
دشللوار بلکه ممتنع اسللت، موضوع ماده )710( ق.م.ا خواهند بود. 
به دلیل فقهی هم آنچه نافذه خوانده می شللود، بی تردید جراحتی 
نفوذی اسللت که عمیق تر از خراشیدگی پوسللت یا ورود اندک به 
گوشت است. به خصوص اینکه وفق نظر نگارنده مسئول، چنانکه در 
پژوهشی مستقل ثابت کرده است، دامیه نیز جراحتی است در بستر 
لایه های زیرین پوسللت یعنی درم و هیپللودرم و بر خاف تصریح 

مقنن، اساساً به گوشت و بافت عضانی نمی رسد ]4[. 
ب- جراحات با مختصات متلاحمه، س�محاق یا موضحه: اگر 
عمللق جراحات وارده بر دسللت یا پا در حد متاحمه، سللمحاق یا 
موضحه باشللد، مسئله دشوار می شللود،زیرا از یک سو، با عنایت به 
اینکه ماده )713( بسللتر اختصاصی تحقق نافذه یعنی دسللت و پا 
را تعییللن کرده، ماده )713( به مثابه حکم خاص برای عامِ )710( 
خواهد بود و مقدم می شللود اما از سللوی دیگر، تفسللیر منطبق بر 
عدالت و انصاف از یک سللو و تفسیر همسوی با مبانی صائب فقهی 
کلله مطابق آنها هر فرو رفتنی تحقق بخش نافذه نیسللت ]2 و 3[، 
از سللوی دیگر، همراه با نظرداشللت چالش هللای عینی و کاربردی 
موضللوع اقتضا دارد کلله ماده )710( به طور کلللی بر ماده )713( 
تقدم یابد و در حقیقت ماده )710( تفسللیرگر مراد مقنن از »فرو 
رفتن« در ماده )713( باشللد. بدیللن بیان که مراد از آن فرورفتنی 
است که بیش از موضحه عمق یابد. با اتخاذ چنین رویکردی، اگر دو 

جراحت با مختصات متاحمه یکی در صورت و دیگری در ران رخ 
دهد، همچون رویه فعلی برای متاحمه  صورت، سه صدم دیه کامل 
و برای متاحمه  ران که نافذه انگاشللته شللده، یک دهم دیه کامل 
تعیین نخواهد شللد بلکه با متاحملله تلقی کردن این دو جراحت، 
به متاحمه صورت، سه صدم دیه کامل اختصاص خواهد یافت و به 

متاحمه ران، یک ونیم صدم دیه کامل. 
پ- جراحات عمیق تر از موضحه: اگر جراحات وارده بر دست 
یا پا عمقی بیش از موضحه داشللته باشند، ماده )713( بدون هیچ 

معارض، مخصص و مقیّدی مبنای عمل خواهد بود.

تأییدیه اخلاقی: موردی برای گزارش وجود ندارد.
تعارض منافع: دو نویسنده این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی را اعام نداشتند.
سهم نویسندگان: هر دو نویسنده سهم یکسانی در تهیه مقاله حاضر دارا بودند.

منابع مالی: مقاله حاضر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.
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